
74 فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

v نگاهي موازي به زندگي و آثار صادق هدايت و سهراب سپهري v

         دکتر فرهاد طهماسبي 

u خلاصه
مطالعه ی موازی زندگی صادق هدايت و سهراب سپهری، نگاهی اجمالی ـ تاريخی به آثار آنها، مكتب 
سوررئاليسم و تأثيرپذيری هدايت و سپهری از اين مكتب، بررسی سبك شخصی اين دو هنرمند در سه 
سطح زبانی، فكری و ادبی و مقايسه و موازنه ي موارد مشابه در سبك آنها، سپس جمع بندی و نتيجه گيری 

موارد يادشده مطالبي است كه در اين مقاله به آنها پرداخته شده است.
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طبيعت، حيوانات، فضاهای تاريك و شبانه، سفر، مرگ، تك گويی نمايشی، جملات پرسشی؛
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u درآمد

و سهراب  آثار صادق هدايت  و  زندگی  زمانه،  به  موازی  نگاهی  اين جستار كوشيده ام  در 

اين هنرمندان  زمينه های مشابه زندگی شخصی و هنری  بر  اين رهگذر  بيفكنم؛ در  سپهری 

به گونه ای مستند تأمل كرده ام، آنگاه با نگاهی سبك شناختی مشابهت های سبكی آنها را در 

سه سطح زبانی، فكری و ادبی با استناد به نمونه های فراوان تطبيق و تحليل كرده ام، كثرت 

اين  است،  هدايت  از  سپهری  آشكار  تأثيرپذيری  بيانگر  مختلف  سطوح  در  سبكی  تشابهات 

تأثيرپذيری در مجموعه های آغازين هشت كتاب به مراتب پر رنگ تر و نمايان تر است؛ البته 

تأثيرپذيری يك هنرمند از هنرمند ديگر هميشه منجر به رسيدن به نتيجه و نگاهی واحد به 

جهان و هستی نمی گردد؛ جهان نگری هدايت مبتنی بر يأس و تلخی و تلاطم و طوفان است 

حال آنكه سپهری با نگاهی رام و آرام به جهان و هستی مي نگرد.

u 1- نگاهی موازی به زمينه های تاريخی ـ زندگی نامه ای 

1- 1- صادق هدايت )1281- 1330ش(

پدرش  آمد،  دنيا  به  تهران  در  اشرافی  خانواده ای  در  )1281 ش(  سال  در  هدايت  صادق 

اعتضادالمك و مادرش زيورالملوك بود. بعدها يكی از برادرانش )محمود( به معاونت نخست وزيری 

و برادر ديگرش )عيسی( به رياست دانشكده افسری رسيدند؛

در  آن  از  پس  و  گذراند  تهران  علميه ی  مدرسه ی  در  را  اوليه  تحصيلات  هدايت  صادق 

مدرسه ی دارالفنون و سپس دوره ی دوم متوسط را در مدرسه ی سن لويی به پايان رساند. هجده 

ساله بود كه كودتای 1299 به وقوع پيوست؛ در بيست و سه سالگی او احمدشاه از سلطنت خلع 

شد و رضاخان به قدرت رسيد و اختناق رضاخانی جامعه را فرا گرفت. 

صادق هدايت در سال 1305 همراه با نخستين گروه دانشجويان به اروپا رفت؛  يك سال در 

بلژيك ماند و سپس به فرانسه رفت و بعد از مدتی تحصيل را رها كرد و به نوشتن پرداخت؛
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از سال 1303 تا 1309 رباعيات خيام، كتاب انسان و حيوان، زبان حال يك الاغ در وقت 

مرگ، داستان مرگ، كتاب فوايد گياهخواری، زنده به گور و پروين دختر ساسان را منتشر كرد.

پس از بازگشت از فرانسه در سال 1309 به استخدام بانك ملی ايران درآمد. در همين سال 

با بزرگ علوی، مجتبی مينوی و مسعود فرزاد گروه »ربعه« كه هدفش ايجاد روحی تازه در 

ادبيات بود تشكيل داد. در سال 1311 از كارمندی بانك ملی استعفا كرد.

اوسانه، سايه ی مغول )با همكاری ش. پرتو و بزرگ علوی( اصفهان نصف جهان، سه قطره 

خون سايه روشن، نيرنگستان، علويه خانم، مازيار )با همكاری مجتبی مينوی(، ترانه های خيام 

آژانس  بود مدت كوتاهی در   1315  – فرزاد( حاصل سال های 1310  )بام.  و وغ وغ ساهاب 

پارس وابسته به وزارت امور خارجه كار كرد؛ در سال 1315 در شركت كل ساختمان مشغول 

به كار شد، در همين سال به هند سفر كرد و به فرا گرفتن زبان پهلوی پرداخت. بوف كور را با 

خط خودش با ماشين دستی چاپ و در هندوستان منتشر كرد؛ در سال 1316 به ايران برگشت 

و مجدداً در بانك ملی مشغول كار شد. در سال 1317 پس از استعفا از بانك ملی به اداره ی 

موسيقی رفت و تا سال 1320 در اين اداره و با مجله ی موسيقی همكاری می كرد. از سال 1320 

به عنوان مترجم به دانشكده هنرهای زيبا رفت و تا آخر عمر در اين سمت باقی ماند.

زندگی،  آب  داستان  ولگرد،  سگ  شد،  منتشر  تهران  در   1320 سال  در  كور  بوف  رمان 

كارنامه ی اردشير بابكان، ولنگاری، ترجمه ی زندو هومن يسن و گزارش گمان شكن از پهلوی، 

حاجی آقا، افسانه ی آفرينش، پيام كافكا و ترجمه ی كتاب مسخ با همكاری حسن قائميان حاصل 

سال های 1320- 1329 در پرونده ی كاری هدايت است.

صادق هدايت در اواخر پاييز سال 1329 به پاريس رفت و در فروردين سال 1330 در سن 

برومند،  دانايی  و  بهارلو، 1374: 35- 38  )ر.ك  با گاز خودكشی كرد.  چهل و هشت سالگی 

 )272 -270 :1377

»شرح حال من هيچ نكته ي برجسته ای در بر ندارد نه پيش آمد قابل توجهی در آن رخ داده، 
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نه عنوانی داشته ام نه ديپلم مهمی در دست دارم و نه در مدرسه شاگرد درخشانی بوده ام بلكه 

برعكس هميشه با عدم موفقيت روبرو شده ام. در اداراتی كه كار كرده ام هميشه عضو مبهم 

و گمنامی بوده ام و رؤسايم از من دل خونی داشته اند به طوری كه هر وقت استعفا داده ام با 

شادی هذيان آوری پذيرفته شده است. روی هم رفته موجود وازده ی بی مصرف قضاوت محيط 

درباره ي من می باشد و شايد هم حقيقت در همين باشد.« )به نقل از بهارلو: 1374، 39- 40(

2- 1- سهراب سپهری )1307- 1359 ش(

سهراب سپهری در مهر ماه سال 1307 در خاندانی اشرافی در كاشان به دنيا آمد، تحصيلات 

از  ما«  نقاشی  »معلم  عنوان  با  يادداشتی  در  برد،  پايان  به  كاشان  در  را  دبيرستان  و  دبستان 

علاقه اش به نقاشی و سخت گيری های خانه و مدرسه و انتقاد از اوضاع آموزش و پرورش و 

خاطرات سال های آغازين مدرسه ياد كرده است.

سپهری در سال 1324 دوره ی دو ساله ی دانشسرای مقدماتی را در تهران به پايان رساند و 

در سال 1325 به استخدام آموزش و پرورش كاشان در آمد، دو سال در آنجا كار كرد و در سال 

1327 پس از استعفا از آموزش و پرورش ديپلم كامل دوره ی دبيرستان گرفت. در همين سال 

به استخدام شركت نفت در تهران درآمد و همزمان، تحصيل در دانشكده ی هنرهای زيبای 

دانشگاه تهران را آغاز كرد، پس از هشت ماه از شركت نفت استعفا كرد، در سال 1330 اولين 

مجموعه ي شعرش را با عنوان »مرگ رنگ« منتشر كرد. در سال 1332 با احراز رتبه ی اول و 

دريافت نشان درجه ی اول علمی از دانشكده ليسانس گرفت. 

به كار كرد و در چند  آغاز  بهداشت  به عنوان طراح در سازمان همكاری  در همين سال 

نمايشگاه نقاشی در تهران شركت كرد و دومين مجموعه ي شعرش )زندگی خواب ها( را منتشر 

كرد. سهراب سپهری 25 ساله است كه كودتای 28 مرداد 1332 به وقوع می پيوندد و فضای 

اختناق و خشونت پس از كودتا جامعه را دربر می گيرد.
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در سال 1333 به اداره ی كل هنرهای زيبا )فرهنگ و هنر( رفت و در قسمت موزه ها و 

تدريس در هنرستان های هنرهای زيبا مشغول به كار شد؛ در سال 1334 به ترجمه ي اشعار 

ژاپنی پرداخت، در سال 1336 از راه زمينی به اروپا سفر كرد و تا لندن و پاريس رفت و در 

رشته ی ليتوگرافی )چاپ سنگی( درس خواند. 

در سال 1337 از پاريس به رم رفت و در بينال ونيز شركت كرد؛ پس از بازگشت به ايران 

با سمت سرپرستی سازمان سمعی  اداره ی كل اطلاعات وزارت كشاورزی  در همين سال در 

و بصری همكاری كرد؛ در سال 1339 برای آموختن فنون حكاكی روی چوب به توكيو سفر 

كرد و از شهرها و مراكز هنری ژاپن بازديد كرد و در بازگشت در سال 1340 در هند توقف و 

از مكان های تاريخی و شهرهای آنجا ديدن كرد؛ در همين سال مجموعه ی شعر »آوار آفتاب« 

را منتشر ساخت. در مهرماه سال 1340 به تدريس در هنركده ی هنرهای تزيينی پرداخت و 

مجموعه ی شعر »شرق اندوه« را منتشر كرد و در اسفند ماه همين سال به طور كلی از مشاغل 

دولتی كناره گيری كرد. تا سال 1343 در چندين نمايشگاه نقاشی داخلی و خارجی شركت كرد؛ 

در سال 1343 به هند، پاكستان و افغانستان سفر كرد.

در سال 1344 شعر بلند »صدای پای آب« را در فصلنامه  ی آرش منتشر و به اروپا )مونيخ 

و لندن( سفر كرد.

در سال 1345 شعر بلند »مسافر« را در فصلنامه ی آرش منتشر و به فرانسه، اسپانيا، هلند، 

ايتاليا و اتريش سفر كرد.

در چندين  تا سال 1348  و  منتشر كرد  را  در سال 1346 مجموعه ی شعر »حجم سبز« 

در  ماهه  هفت  اقامتی  از  پس  و  كرد  سفر  آمريكا  به   1349 سال  در  كرد.  شركت  نمايشگاه 

نيويورك به ايران بازگشت و دوباره به آمريكا سفر كرد.

از سال 1350- 1352 چند نمايشگاه انفرادی در تهران برگزار كرد.

در سال 1352 به پاريس و در سال 1353 به يونان و مصر سفر كرد. در سال 1356 »هشت 
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توسط  نگاه«  ما  هيچ  »ما  اضافه ی مجموعه ی  به  نشر شده  اشعار  كتاب« شامل مجموعه ی 

انتشارات طهوری انتشار يافت.

در دی ماه سال 1358 برای درمان بيماری سرطان خون به انگلستان سفر كرد و در اسفند 

ماه به ايران بازگشت.

در اول ارديبهشت ماه سال 1359 در تهران درگذشت و روز بعد در صحن امامزاده سلطان علی 

در قريه ی مشهد اردهال كاشان به خاك سپرده شد. )آشوری و ديگران: 1366، 1409(

»سال اول دبستان بود. كلاس، بزرگ بود: يك اطاق پنجدری و روشن بود. آفتاب آمده بود 

تو. بيرون پاييز بود. دست ما به پاييز نمی رسيد. شكوه بيرون كلاس بر ما حرام بود. سرهای 

ما تو كتاب بود. معلم درس پرسيده بود. و گفته بود: دوره كنيد: نمی شد سر بلند كرد. تماشای 

آفتاب تخلف بود. ديدن كاج جريمه داشت..... نوشته روی تخته سياه خوب ديده نمی شد: برگ، 

مرگ خوانده می شد. همان روز حسن«خوب« را »چوب« خوانده بود. و چوب خوبی از دست 

معلم خورده بود. جای من نزديك معلم بود. پشت ميزش نشسته بود. و ذكر می كرد. وجودش 

بطلان ذكر بود. آدمی بی رؤيا بود...... در حضور او خيالات من چروك می خورد.... تركه ی روی 

بودم.....  اول  از ترس شاگرد  بود..... من  ناتمام  او  بود. بی تركه شمايل  او  ادامه ی اخلاق  ميز 

نمره ی اخلاقم در مدرسه بيست بود. در خانه صفر. در مدرسه سر به زير بودم. در خانه سركش. 

در مدرسه می ترسيدم. در خانه می ترساندم.... خط من خوب بود. يعنی در حد شاگرد دبستان. در 

خط نمره های خوب گرفتم و جايزه ها بردم.... دبستان به سر رسيد. و من به دبيرستان پا نهادم. 

راه من از خانه به سويی ديگر می كشيد. از كوچه هايی ديگر می گذشت تا به مدرسه می رسيد. 

حياط مدرسه ديگر آن نبود. برنامه آن نبود. معلمان ديگر بودند. اما سستی عناصر تعليم همان 

بود و بی منظوری تربيت همان. آموختن، به حافظه سپردن بود. و غايت نمره گرفتن بود. كلاس 

از زندگی بيرون بود.... زنگ نقاشی، دلخواه و روان بود. خشكی نداشت به جد گرفته نمی شد. 

خنده در آن روا بود. معلم دور نبود. صورتك به رو نداشت.... معلم مرغان را گويا می كشيد. گوزن 
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را رعنا قلم می زد. خرگوش را چابك می بست.... جانور رام پنجه ی او سگ بود. سگ هميشه 

گريزان بود. و هميشه به چپ می دويد. رو به در كلاس. گفتی از ما می رميد.... شگفت نبود اگر 

سگ را قرار نبود: مردم شهر من سگ آزاری خوش داشت. سگ را كه می ديد سنگ از زمين 

برمی گرفت. در كوچه ها سگ برجا ديده نمی شد. و چشم معلم هم به فرار سگ خو كرده بود.... 

)سپهری: 1376، 30- 43(

u 2- نگاهی موازی به سبکِ آثار صادق هدايت و سهراب سپهری

2- 1- سوررئاليسم

برخی از منتقدان به جنبه ها و جوانب سوررئاليسم در آثار هدايت و سپهری پرداخته اند، اما 

آنچه بايد بر آن تأكيد كرد اين نكته است كه هم هدايت و هم سپهری با اينكه با مكتب های 

ادبی و هنری اروپايی آشنايی كامل دارند، فرهنگ خودی را نيز به خوبی می شناسند و به آن 

دلبسته اند و هر دو هم هنرمندانی نوآور در سبك و آفرينش هنری اند، از اين رو می توان گفت 

بازآفريده  اين هنرمندان ويژگی های مكتب سوررئاليسم به شكلی بومی شده و  كه در سبك 

همراه با خلاقيت هنری بازتاب يافته است؛ هم هدايت و هم سپهری تفاوت در نگاه شرقی و 

غربی را خوب می شناسند. 

اصطلاح سوررئاليسم نخستين بار توسط گيوم آپولينر شاعر و نمايشنامه نويس فرانسوی به 

كار رفت و معنای آن »در ورای واقعيت«، »پشت واقعيت« و »برتر از واقعيت« است.

مكتب سوررئاليسم كه از سال )1922. م( در فرانسه به وجود آمد، متأثر از نظريات زيگموند 

اتريشی، روانشناس مشهور درباره ي »ضمير پنهان« و »رؤيا« و »واپس زدگی« بود و  فرويد 

آندره برتون و لويی آراگون، پايه گذاران اين مكتب هر دو روان پزشك بودند.

»هنرمند سوررئاليست كه »سير رويا« و »شعر« را يكی می داند همواره تشنه ی »مافوق 

طبيعت« و جويای چيزی است كه از قوانين طبيعی و نمودهای زندگی واقعی برتر باشد. او به 
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هيچ وجه نمی تواند مجموعه ی اخلاقيات و عاداتی را كه نهايت فقر و ثروت را نديده می گيرد 

محترم بشمارد. او معتقد است كه تمامی دستگاه های تنظيم شده ی اجتماعی و بيان قراردادی 

كه زائيده ی اخلاقيات عصر حاضر است از لحاظ روحی نادرست و زيان بخش است. »)سجادی 

و بصاری، بی تا: 69- 72(

عصيان بر ضد تمدن مدرن، توجه به كشف و شهود، نوميدی عظيم و اميد به دگرديسی 

انسان، توجه به لحظه های خلسه و اشراق، جست وجو در رؤياها و يا حرف های مرموز، عرفان 

مكتب  ويژگی های  و  اهداف  از  جديد  اسطوره های  آفرينش  و  كامل  شناخت  آرمان  جديد، 

كه  است  اين  مدرن  تمدن  ويژگی  »روشن ترين  می گفتند  آنها  می روند.  به شمار  سوررئاليسم 

انسان هرگز با چنين شدتی خود را در درون زندگی مبتذل محصور نكرده است« )سيد حسينی: 

)781 ،1384

u اصول و فنون سوررئاليسم عبارتند از:

1- كاربرد گسترده ي طنز )به مسخره گرفتن پوچی ها و حقارت های دنيا(.

2- توجه به امور شگفت آور و جادويی از جمله قصص اشباح و تصوير فضاهای فراواقعی.

3- نگارش خودكار )خود به خود(.

4- اهميت دادن به رؤيا، )واقعيت رؤيا كمتر از بيداری نيست، رؤيا به آدمی اجازه می دهد 

كه در خود نفوذ كند(.

5- ديوانگی، )رهايی تخيل در عالم ديوانگان در حد كمال است(.

6- تصادف عينی، )حوادث روزمره ی زندگی مادی بی ارتباط با امور ذهنی نيستند(.

7- اشياء سوررئاليستی. )سيد حسينی: 1384، 781- 853(
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2- 2- سبک شخصی )فردی(

»در ضمن مطالعه ی آثار يك دوره )سبك دوره( ممكن است به شاعر يا نويسنده يی برخورد 

كنيم كه آثار او نسبت به هم عصران خود يعنی آثار ديگر آن دوره متمايز باشد. در اين گونه 

آثار معمولًا علاوه بر آن مختصات كلی مشترك فكری و زبانی و ادبی عصر، مختصات برسری 

ويژه يی هم به چشم می خورد كه فقط مربوط به شاعر يا نويسنده ی خاصی است و نهايت، آن 

اثر ادبی را از هر اثر ادبی ديگری مشخص می كند. به اصطلاح اثر برخی امضادار يا چهره دار 

شخصی  سبك  دارد،  را  خود  خاص  سبك  می گوييم  دارد،  خود  به  مخصوصی  طنين  است، 

دارد. معنای حقيقی سبك در حقيقت همين سبك شخصی است..... اين دشوارترين مرحله ي 

برای جست وجوی  است...  آن  و شيرين ترين بخش  مفيدترين  ديگر  از سوی  و  سبك شناسی 

سبك شخصی بايد به دنبال آن »رنگ« به دنبال آن »نسيم« به دنبال آن »روح منتشر« رفت: 

يك مختصه ی پنهان اما فراگير كه ممكن است چندين مختصه ی ديگر را به خدمت گرفته 

باشد. برای جست وجوی سبك شخصی بايد بيش از حد معمول با آثار هنرمند مأنوس بود تا 

ناگهان آن پری پنهان در يك لحظه خود را نشان دهد و سپس بايد در جست وجوی او يك بار 

ديگر از تمامی زوايا و خفايای اثر عبور كرد. )شميسا: 1372، 74- 78( 

هدايت و سپهری را می توان هنرمندانی كه دارای سبك فردی و شخصی اند به شمار آورد؛ 

پس از انتشار بوف كور و سپس مرگ نا به هنگام هدايت تا سال ها تأثير پر رنگ اين اثر ادبی بر آثار 

ادبيات داستانی و حتی شعر معاصر ما پايدار ماند تا جايی كه سلسه ای از آثار داستانی بوف كوری در 

ادبيات ما پديد آمد؛ پس از نشر هشت كتاب و مرگ سپهری هم تعداد زيادی از شاعران جوان و 

جوانان شعر دوست سال ها تحت تأثير شعر و جهان نگری هنری سپهری قرار گرفتند.

مهم ترين ويژگی های سبكی مشابه در آثار هدايت و سپهری را می توان اين گونه دسته بندی 

كرد:
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2- 2- 1- سطح زبانی

با موقعيت ها و شخصيت های مطرح شده در  1( كاربرد گونه های مختلف زبانی در پيوند 

متن ها: تمايل به سادگی و بی تكلفی محاوره گونه؛

»اگه حمال خواستی من خودم حاضرم هان- يه كالسكه ی نعش كش هم دارم ـ من هر روز 

مرده ها رو می برم شاعبدالعظيم خاك می سپرم  هان، من تابوت هم می سازم به اندازه ی هر كسی 

تابوت دارم به طوری كه مو نمی زنه، من خودم حاضرم، همين الان... )بوف كور، 30- 31(

»قابلی نداره، باشه بعد می گيرم. خونت رو بلدم، ديگه با من كاری نداشتی  هان؟« )بوف  كور، 

)33

»بعد صدای دور دست فروشنده ای آمد كه می خواند: »صفرا بره شاتوت« نه زندگی مثل 

معمول خسته كننده شروع شده بود.« )بوف كور، 73(

»ديدم دايه ام جلو آفتاب نشسته بود؛ سبزی پاك می كرد. شنيدم به عروسش گفت: »همه مون 

دل ضعفه شديم؛ كاشكی خدا بكشدش راحتش كنه.« )بوف كور، 77(

»شاجون ميگه حكيم باشی گفته تو می ميری، از شرت خلاص می شيم. مگه آدم چطور 

می ميره؟ من گفتم: بهش بگو خـيلی وقته كه من مرده ام.« )بوف كور، 105(

گفت: »بيا تو شال گردنتو وا كن.« )بوف كور، 108(

اهل كاشانم/ روزگارم بد نيست/ تكه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی/ مادری دارم 

بهتر از آب روان...../ مرد بقال از من پرسيد چند من خربزه می خواهی/ من از او پرسيدم دل 

خوش سيری چند؟/ تار هم می ساخت، تار هم می زد./ خط خوبی هم داشت..../ مادرم آن پايين/ 

خيابان  در جوی  يافتن سكه ی دهشاهی  زندگی  در خاطره ی شط می شست.../  را  استكان ها 

است..../ )صدای پای آب، 217- 299(

صندلی  روی  و  بود/  آمده  مسافر  تميزی!«/  آسمان  »چه  شد:/  پياده  اتوبوس/  از  مسافر 

راحتی، كنار چمن/ نشسته بود:/ »دلم گرفته،/ دلم عجيب گرفته است/ تمام راه به يك چيز فكر 
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مي كردم.../   )مسافر، 303- 306(

ماهيان می گفتند: / »هيچ تقصير درختان نيست/ ظهر دم كرده ی تابستان بود،/ پسر روشن 

آب لب پاشويه نشست/ و عقاب خورشيد، آمد او را به هوا برد كه برد/ )پيغام ماهي ها، حجم 

سبز 356(

2( جملات شعرگونه و مصراع های ناب

»فقط از آن طرف خندق  خانه  های گلی تو سری خورده پيدا است و شهر شروع مي شود.« 

)بوف كور، ص12(

»نگاه كردم ديوار سياه تاريك، مانند همان تاريكی كه سرتاسر زندگی مرا فرا گرفته جلو 

من بود.«

»وجودش لطيف و دست نزدنی بود.« 

»صورتش يك فراموشی گيج كننده ی همه ي صوت های آدم های ديگر را برايم مي آورد.«

»شب پاورچين پاورچين می رفت.... روی صورتم نقش ملايم صبح را حس كردم.«

»اين چشم ها می ترسانيد و جذب می كرد و يك پرتو ماوراء طبيعی مست كننده در ته آن 

می درخشيد.«

»يك پرتگاه بی پايان در يك شب جاودانی بود.« )بوف كور، 17- 42(

»بايد خوشه ی انگور را بفشارم و شيره ی آن را قاشق قاشق در گلوی خشك اين سايه ی 

پير بريزم.«

»گيسوی سنگين سياهی كه مانند شب ازلی تاريك و در پشت سرش گره زده بوده....«

»مثل اينكه همه ي علاقه های زمينی در صورت او به تحليل رفته بود.«

»نزديك طلوع فجر بود و ناخوش ها می دانند در اين موقع مثل اين است كه زندگی از سر 

حد دنيا بيرون كشيده می شود.«
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»شب موقعی كه وجود من در سر حد دو دنيا موج می زد...«

نفس  جرأت  ريه هايم  كه  طوری  به  بود،  پنهان  اسراری  جا  همه  در  كه  می  آمد  نظر  »به 

كشيدن را نداشتند.«

»خورشيد مثل چشم تب دار، پرتو سوزان خود را از ته آسمان نثار منظره ی خاموش بيجان 

می كرد.«

»كسانی هستند كه از بيست سالگی شروع به جان كندن می كنند در صورتی كه بسياری از 

مردم فقط در هنگام مرگشان خيلی آرام و آهسته مثل پيه سوزی كه روغنش تمام شود خاموش 

می شوند.«

»دستم را بلند كردم جلو چشمم گرفتم تا در چاله ی كف دستم شب جاودانی را توليد بكنم. 

صدای عجز و لابه ای كه همه ي خرافات موروثی و ترس از تاريكی را بيدار مي كرد.«

»سقف عوض اينكه پايين بيايد، بالا رفته بود.«

»شب با سايه های وحشتناكش مرا احاطه كرده بود.«

»مرگ آهسته آواز خودش را زمزمه می كرد.«  )بوف كور، 47- 107(

آب، ص  پای  )صدای  ابدی.«  بلند  كشش های  به  نگرانم  دريا  لب  ساختمان  يك  »مثل 

)289

مرگ پايان كبوتر نيست. )همان، ص296(

من اناری را مي كنم دانه به دل می گويم: 

خوب بود اين مردم دانه های دلشان پيدا بود. )ساده رنگ، حجم سبز، 343(

تا شقايق هست زندگی بايد كرد. )در گلستانه، حجم سبز، 350(

)تپش سايه ی دوست، حجم  ما صدای جيك جيك صبح های كودكی می داد.  جيب های 

سبز، 367(

بهترين چيز رسيدن به نگاهی است كه از حادثه ي عشق تر است. )شب تنهايی خوب، حجم 



86 فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

سبز، 32(

من از طعم تصنيف در متن ادراك يك كوچه تنها ترم. )به باغ هم سفران، حجم سبز، 395(

بايد دويد تا ته بودن  )هم سطر هم سپيد، ما هيچ ما نگاه، 428(

آدمی زاد طومار طولانی انتظار است. )اينجا پرنده بود، ما هيچ ما نگاه، 432(

صورتش مثل يك تكه ي تعطيل عهد دبستان سپيد است. )بی روزها عروسك، ما هيچ ما 

نگاه، 439(

آرزو دور بود

مثل مرغی كه روی درخت حكايت بخواند.  )تنها منظره، ما هيچ ما نگاه، 449(

جمله ی جاری جوی را می شنيد )سمت خيال دوست، ما هيچ ما نگاه، 451(

2- 2- 2- سطح فکری

برجسته ترين ويژگی های مشابه سطح فكری در آثار هدايت و شعر سپهری اينهاست:

درون گرايی، واقع گريزی، يأس و اندوه، ترس و اضطراب توصيف فضاهای شبانه يا شب زده، 

تمايل به سكون و سكوت، مرگ انديشی، ياد كرد رؤياها و خواب ها، بازگشت به گذشته های 

اساطيری، جای خالی عشق )معشوق رفته يا مرده و يا بی عشقی فرشته وار(، توجه به طبيعت 

و  ايرانی، سفر  و روح  باستان  ايران  و  ويژه هند  به  به فرهنگ ملل شرق  توجه  و  و حيوانات 

جست وجوگری؛ برای آنكه دريافت ها كلی گويانه و غيرمستند قلمداد نشود نمونه هايی از وجوه 

سبكی مشابه ياد شده، در پی مي آيد.
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1- توجه و علاقه مندی به گذشته های دور اساطيری ـ فرهنگی و تمدن   u

مشرق زمين؛

صادق هدايت در سال 1315 به هند می رود و زبان پهلوی را در آنجا فرا می گيرد و پس 

ابراز  و  اشارات  نيز  آثار مختلف وی  در  اقدام می كند.  پهلوی  متن  ترجمه ي چندين  به  آن  از 

علاقه مندی های فراوان به فرهنگ ايران باستان و فرهنگ مشترك اقوام آريايی وجود دارد. 

در رمان بوف كور نيز در هم آميختگی فرهنگ هند و ايرانی جلوه ي ويژه ای دارد؛ هدايت در 

تراژيك  و  سوزناك  در سرشت  وحدت  گونه ای  پی كشف  در  كهن گرايانه اش  جست و جوهای 

زندگی بشر در طول تاريخ است.

سهراب سپهری هم يكی از دل مشغولی هايش رسيدن به وحدت با كل هستی و طبيعت 

است، جست وجوی نخستينه ها يكی از موضوع های پر بسامد شعر سپهری است. در سال 1334 

تعدادی شعر ژاپنی را به فارسی ترجمه مي كند و در سال 1339 برای آموختن فنون حكاكی 

روی چوب به توكيو سفر مي كند و در بازگشت در هند توقف می كند و در سال 1343 يك بار 

ديگر به هند و پاكستان سفر می كند. 

بر مجموعه های »آوار آفتاب« و »شرق اندوه« بينش جهان نگرانه ی شرقی )ذن ـ تائوئيسم 

ـ بوديسم( سايه افكنده است؛

»در اين لحظه افكارم منجمد شده بود، يك زندگی منحصر به فرد عجيب در من توليد 

شد. چون زندگيم مربوط به همه ي هستی هايی می شد كه دور من بودند، به همه ي سايه هايی 

كه در اطرافم می لرزيدند و وابستگی عميق و جدايی ناپذير با دنيا و حركت موجودات و طبيعت 

داشتم و به وسيله ی رشته های نامرئی جريان اضطرابی بين من و همه ي عناصر طبيعت برقرار 

شده بود، هيچ گونه فكر و خيالی به نظرم غير طبيعی نمی آمد ـ من قادر بودم به آسانی به رموز 

نقاشی های قديمی، به اسرار كتاب های مكل فلسفه به حماقت ازلی اشكال و انواع پی ببرم. 

زيرا در اين لحظه من در گردش زمين و افلاك در نشو و نمای رستنی ها و جنبش جانوران 
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شركت داشتم، گذشته و آينده، دور و نزديك با زندگی احساساتی من شريك و توأم شده بود.« 

)بوف كور، 26(

»از قيد بار تنم آزاد شده بودم، تمام وجودم به طرف عالم كند و كرخت نباتی متمايل شده 

از هم  افكارم  دنباله ی  بعد  گوارا-  و  افسونگر  الوان  و  اشكال  از  پر  ولی  آرام  دنيای  بود، يك 

گسيخته و در اين رنگ ها و اشكال حل می شد ـ در امواجی غوطه ور بودم كه پر از نوازش های 

اثيری بود. صدای قلبم را می شنيدم، حركت شريانی را حس می كردم. اين حالت برای من پر از 

معنی و كيف بود.« )بوف كور، 41(

»من خودم را تا اين اندازه بدبخت و نفرين زده گمان نمی كردم، ولی به واسطه ي حس 

جنايتی كه در من پنهان بود، در عين حال خوشی بی دليلی، خوشی غريبی به من دست داد ـ 

چون فهميدم كه يك نفر همدرد قديمی داشته ام ـ آيا اين نقاش قديم، نقاشی كه روی اين 

كوزه را صدها شايد هزاران سال پيش نقاشي كرده بود همدرد من نبود؟ آيا همه ي عوالم مرا 

طی نكرده بود؟ تا اين لحظه من خودم را بدبخت ترين موجودات می دانستم ولی پی بردم زمانی 

كه روی آن كوهها در آن خانه ها و آبادی های ويران، كه با خشت های وزين ساخته شده بود 

مردمانی زندگانی می كردند كه حالا استخوان آنها پوسيده شده و شايد ذرات قسمت های مختلف 

تن آنها در گل های نيلوفر كبود زندگی مي كرد ـ ميان اين مردمان يك نفر نقاش فلك زده، 

يك نفر نقاش نفرين شده، شايد يك نفر روی قلمدان ساز بدبخت مثل من وجود داشته، درست 

مثل من ـ و حالا پی بردم، فقط می توانستم بفهمم كه او هم در ميان دو چشم درشت سياه 

می سوخته و می گداخته ـ درست مثل من ـ همين به من دلداری می داد.« )بوف كور، 40(

پايداری كاج چيزی يكسان می بيند: »نيلوفر ساعتی  و  نيلوفر  بودن  »ژاپنی در پس  گذرا 

شكفته می ماند، اما در باطن با كاج، كه هزار سال می پايد، فرقی ندارد« چينی به جهان يكسان 

او گفته است كه اصل در وجود مورچه ای، در ساق علفی، در تكه  به  می نگرد. چوانگ تسه 

سفالی هم هست. لائوتسه راه »به يك چشم ديدن خرد و بزرگ و كم و بيش« را به او آموخته 
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است. به مفهوم Tz ، u پی می برد. من او با من های ديگر می آميزد. به نا -- من می رسد. وی 

را خصلت سنگ تراش نيافته است. معصوميت كودك در اوست. از مكالمه ی سايه و شبه ظل 

خبر دارد.« )سپهری:1376، 57(

و نپرسيم پدرهای پدرها چه نسيمی، چه شبی داشته اند. )صدای پای آب، 294(

من به آغاز زمين نزديكم./ نبض گل ها را می گيرم./ آشنا هستم با، سرنوشت تر آب، عادت 

سبز درخت./ )صدای پای آب، 287(

آن  ايوان  در  نهراسيم،  و  برگرديم،  برويم./  پی  از  را  كهن  مسافر  ديديم،  پايی  جا  اگر  و 

روزگاران، نوشابه ی جادو سر كشيم. )سايبان آرامش ما، مائيم، آوار آفتاب، 173(

هنوز در سفرم./ خيال مي كنم/ در آب های جهان قايقی است./ و من- مسافر قايق ـ هزارها 

سال است/ سرود زنده ی دريانوردهای كهن را/ به گوش روزنه های فصول می خوانم/ و پيش 

می رانم/ )مسافر، 310(

»از پدر و مادرم چند جور حكايت شنيده ام، فقط يكی از اين حكايت ها را ننجون برايم نقل 

كرد، پيش خودم تصورم مي كنم بايد حقيقی باشد ـ ننجون برايم گفت كه: پدر و عمويم برادر 

دو قلو بوده اند، هر دو آنها يك شكل، يك قيافه و يك اخلاق داشته اند و حتی صدايشان يكجور 

بود، به طوری كه تشخيص آنها از يكديگر كار آسانی نبوده است. علاوه بر اين يك رابطه ي 

معنوی و حس همدردی هم بين آنها وجود داشته است، به اين معنی كه اگر يكی از آنها ناخوش 

می شده ديگری هم ناخوش مي شده است ـ به قول مردم مثل سيبی كه نصف كرده باشند ـ 

بالاخره، هر دو آنها شغل تجارت را پيش می گيرند و در سن بيست سالگی به هندوستان می روند 

و اجناس ری را از قبيل پارچه های مختلف مثل: منيره، پارچه ي گلدار، پارچه ی پنبه ای، جبه، 

شال، سوزن، ظروف سفالی، گل سرشور جلد قلمدان به هندوستان می برند و می فروختند. پدرم 

در شهر بنارس بوده و عمويم را به شهرهای ديگر هند برای كارهای تجارتی می فرستاده. بعد از 

مدتی پدرم عاشق يك دختر باكره بوگام داسی، رقاص معبد لينگم می شود. كار اين دختر رقص 
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مذهبی جلو بت بزرگ لينگم و خدمت بتكده بوده است ـ يك دختر خونگرم زيتونی با چشم های 

درشت مورّب، ابروهای باريك به هم پيوسته، كه ميانش را خال سرخ می گذاشته.... پدرم به 

قدری شيفته ي بوگام داسی می شود كه به مذهب دختر رقاص، به مذهب لينگم می  گرود ولی 

پس از چندی كه دختر آبستن می شود او را از خدمت معبد بيرون می كنند.

من تازه به دنيا آمده بودم كه عمويم از مسافرت خود به بنارس برمی گردد ولی مثل اينكه 

سليقه و عشق او هم با سليقه ی پدرم جور می آمده، يك دل نه، صد دل عاشق مادر من می شود 

و بالاخره او را گول می زند، چون شباهت ظاهری و معنوی كه با پدرم داشته اين كار را آسان 

می كند. همين كه قضيه كشف می شود مادرم مي گويد كه هر دو آنها را ترك خواهد كرد، مگر 

به اين شرط كه پدر و عمويم آزمايش مارناگ را بدهند و هر كدام از آنها كه زنده بمانند به او 

تعلق خواهد داشت... معلوم نيست كسی كه بعد از آزمايش زنده مانده پدرم و يا عمويم بوده 

است. چون در نتيجه ي اين آزمايش اختلال فكری برايش پيدا شده بود زندگی سابق خود را 

به كلی فراموش كرده و بچه را نمی شناخته. از اين رو تصور كرده اند كه عمويم بوده است ـ آيا 

همه ي اين افسانه مربوط به زندگی من نيست، يا انعكاس اين خنده ی چندش انگيز و وحشت 

اين آزمايش تأثير خودش را در من نگذاشته و مربوط به من نمی شود؟

از اين به بعد من به جز يك نانخور زيادی و بيگانه چيز ديگری نبوده ام ـ بالاخره عمو يا 

پدرم برای كارهای تجاری خودش با بوگام داسی به شهر ری برمی گردد و مرا می آورد به دست 

خواهرش كه عمه ی من باشد می سپارد.

دايه ام گفت وقت خداحافظی مادرم يك بغلی شراب ارغوانی كه در آن زهر دندان ناگ، مار 

هندی حل شده بود برای من به دست عمه ام می سپارد.

شراب  بگذارد؟  بچه اش  برای  يادگار  رسم  به  می تواند  بهتری  چيز  چه  داسی  بوگام  يك 

او هم زندگی خودش را مثل  ارغوانی، اكسير مرگ كه آسودگی هميشگی می بخشد ـ شايد 

خوشه ی انگور فشرده و شرابش را به من بخشيده بود ـ از همان زهری كه پدرم را كشت ـ حالا 
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می فهمم چه سوغات گرانبهايی داده است!

شهر  يك  ميدان  در  او  هستم  نوشتن  مشغول  من  كه  الان  شايد  است؟  زنده  مادرم  آيا 

دوردست هند، جلو روشنايی مشعل مثل مار پيچ و تاب می خورد و می رقصد- مثل اينكه مارناگ 

او را گزيده باشد ـ وزن و بچه و مردهای كنجكاو و لخت دور او حلقه زده اند، در حالی كه پدر يا 

عمويم با موهای سفيد، قوزكرده، كنار ميدان نشسته به او نگاه می كند و ياد سياه چال، صدای 

سوت و لغزش مار خشمناك افتاده كه سر خود را بلند می گيرد، چشم هايش برق می زند، گردنش 

مثل كفچه می شود و خطی كه شبيه عينك است پشت گردنش به رنگ خاكستری تيره نمودار 

می شود.«  )بوف كور، 52- 56(

»مارها را ديديم. عمويم نشانه رفت. عمويم معنی دو مار به هم پيچيده را بلد نبود. نه از 

اديان خوانده بود. در چارديواری خانه ی ما لفظ Ahimsa يا  اساطير خبر داشت. و نه تاريخ 

معادل آن بر زبان نرفته بود. قوس قزح كودكی من در بيرحمی فضای خانه ی ما آب می شد. 

عمويم نمی دانست كه برخورد با دو كبرای به هم آميخته برای هندوی جنوب چه معنی بلندی 

دارد. تا ببيند خود را كنار می كشد. دست ها را به هم می پيوندد. زانو می زند. و دعايی می خواند. 

از  پاره ای  انگل وار  هندی آميزش دو حيوان را گرامی می دارد. به همان شكل كه همزيستی 

گياهان را ازدواج می شمارد. در آثار داودا، آشواتا انگلی سامی می شود تا تولد يك فرزند نرينه 

هست شود. در مهابهاراتا، pandu دچار لعنت شد و در هماغوشی از پا درآمد. چون غزال به 

جفت پيوسته ای را كشته بود. عمويم اينها را نمی دانست.« )سپهری: 1376، 13(

اهل كاشانم/ نسبم شايد برسد/ به گياهی در هند، به سفالينه ای از خاك »سيلك«/ نسبم 

شايد به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد/   )صدای پای آب، 274(

- سياه ترين ماران می رقصند./ - و برهنه شويد، زيباترين پيكرها!/ كه گزيدن نوازش شد./  

)شكست كرانه، آوار آفتاب، 166(

»اتاقم يك پستوی تاريك و دو دريچه با خارج با دنيای رجاله ها دارد. يكی از آنها رو به 
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حياط خودمان باز می شود و ديگری رو به كوچه است و از آنجا مرا مربوط به شهر ری می كند: 

شهری كه عروس دنيا می نامند و هزاران كوچه پس كوچه و خانه های توسری خورده، مدرسه 

و كاروانسرا دارد؛ شهری كه بزرگ ترين شهر دنيا به شمار می آيد، پشت اتاق من نفس می كشد 

و زندگی می كند. اينجا گوشه ی اتاقم وقتی كه چشم هايم را به هم می گذارم سايه های محو و 

مخلوط شهر، آنچه كه در من تأثير كرده، با كوشك ها، مسجدها و باغ هايش همه جلو چشمم 

مجسم می شود.

اين دو دريچه مرا با دنيای خارج، با دنيای رجّاله ها مربوط می كند. ولی در اتاقم يك آئينه به 

ديوار است كه صورت خودم را در آن می بينم و در زندگی محدود من اين آينه مهمتر از دنيای 

رجاله ها است كه با من هيچ ربطی ندارد.« )بوف كور، 49-50(

ناشناسی كه  در كوچه های شهر  ديدم  ناگهان  برد،  بود كه خوابم  »از شب خيلی گذشته 

خانه های عجيب و غريب به اشكال هندسی، منشور، مخروطی، مكعب با دريچه های كوتاه و 

تاريك داشت و به در و ديوار آنها بته ی نيلوفر پيچيده بود، آزادانه گردش می كردم و به راحتی 

نفس می كشيدم. ولی مردم اين شهر به مرگ غريبی مرده بودند. همه سر جای خودشان خشك 

شده بودند، دو چكه خون از دهنشان تا روی لباسشان پايين آمده بود. به هر كسی دست می زدم، 

سرش كنده می شده می افتاد.« )بوف كور، 83(

اهل كاشانم، اما/ شهر من، كاشان نيست./ شهر من گم شده است./ من با تاب من با بت/ 

خانه ای در طرف ديگر شب ساخته ام  )صدای پای آب، 286(

اساطير  بايد شد، دور/ مرد آن شهر  راند/ همچنان خواهم خواند:/ »دور  همچنان خواهم 

نداشت./ زن آن شهر به سرشاری يك خوشه ی انگور نبود./ هيچ آئينه ی تالاری، سرخوشی ها 

را تكرار نكرد./ چاله ی آبی حتی مشعلی را ننمود/ دور بايد شد، دور/ شب سرودش را خواند/ 

نوبت پنجره هاست./ )پشت درياها، حجم سبز، 363- 364(

باره ی شهر/ كه وزن  ايستاده زير درخت/ ولی هنوز سواری است پشت  ولی هنوز كسی 
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خواب خوش فتح قادسيه/ به دوش پلك تر اوست/ هنوز شيهه ی اسبان بی شكيب مغول ها/ 

بلند می شود از خلوت مزارع ينجه./ هنوز تاجر يزدی، كنار جاده ی ادويه/ به بوی امتعه ی هند 

می رود از هوش/ و در كرانه ی  هامون هنوز می شنوی:/ -بدی تمام زمين را گرفت،/ - هزار 

سال گذشت،/ - صدای آب تنی كردنی به گوش نيامد/ و عكس پيكر دوشيزه ای در آب نيفتاد./   

)مسافر، 322- 323(

u 2- توجه به طبيعت

»سكوت كامل فرمانروايی داشت، به نظرم آمد كه همه مرا ترك كرده بودند، به موجودات 

بی جان پناه بردم. رابطه بين من وجريان طبيعت، بين من و تاريكی عميقی كه در روح من پايين 

آمده بود توليد شده بود- اين سكوت يك جور زبانی است كه ما نمی فهميم، از شدت كيف سرم 

گيج رفت. »)بوف كور، 36(

»يك مرتبه ملتفت شدم كه از دروازه خارج شده ام، حرارت آفتاب با هزاران دهن مكنده، 

عرق تن مرا بيرون می كشيد. بته های صحرا زير آفتاب تابان به رنگ زردچوبه درآمده بودند. 

بيجان  و  نثار منظره ی خاموش  ته آسمان  از  را  پرتو سوزان خود  خورشيد مثل چشم تب دار، 

می كرد. ولی خاك و گياه های اينجا بوي مخصوصی داشت، بوی آن به قدری قوی بود كه از 

استشمام آن به ياد دقيقه های بچگی خودم افتادم«  )بوف كور، 67(

»در صحرا خارها، سنگ ها، تنه ی درخت ها و بته های كوچك كاكوتی را می شناختم بوی 

خودمانی سبزه ها را می شناختم.« )بوف كور، 67- 68(

من صدای پر بلدرچين را، می شناسم/ رنگ های شكم هوبره را، اثر پای بز كوهی را./ خوب 

می دانم ريواس كجا می رويد،/ ساركی می آيد، كبك كی می خواند، بازكی می ميرد/  )پای آب، 

)289

بود، صداهای  دركرده  كافی خستگی  اندازه ی  به  گويا  می رفت.  پاورچين  پاورچين  »شب 
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دور دست خفيف به گوش می رسيد، شايد يك مرغ يا پرنده ی رهگذری خواب می ديد، شايد 

ناپديد می شدند.  ابر  اين وقت ستاره های رنگ پريده پشت توده های  گياهها می روييدند ـ در 

بلند  از دور  روی صورتم نفس ملايم صبح را حس می كردم و در همين وقت بانگ خروس 

شد.« )بوف كور، 29(

از ميان خون دلمه شده ی سياه  براقی كه  ابر ستاره ها مثل حدقه ی چشم های  »از پشت 

بيرون آمده باشد روی زمين را نگاه می كردند. 

ترس  از  تاريكی  در  كه  بود  اين  مثل  كوله  و  كج  شاخه های  با  پيچ  در  پيچ  درخت های 

و غريب  خانه های عجيب  بودند.  گرفته  را  يكديگر  بخورند، دست  زمين  و  بلغزند  مبادا  اينكه 

بودند.  پنجره های متروك سياه كنار جاده رج كشيده  با  بريده ی هندسی  بريده  به شكل های 

و بدنه ی ديوار اين خانه ها مانند كرم شبتاب تشعشع كدر و ناخوشی از خود متصاعد می كرد، 

درخت ها به حالت ترسناكی دسته دسته، رديف رديف، می گذشتند و از پی هم فرار می كردند ولی 

به نظر می آمد كه ساقه ی نيلوفرها توی پای آنها می پيچد و زمين می خورند.« )بوف كور، 38(

من هنوز/ موهبت های مجهول شب را/ خواب می بينم/ )متن قديم شب، ما هيچ، ما نگاه، 

)434

»من نمی دانم كجا هستم و اين تكه آسمان بالای سرم، يا اين چند وجب زمينی كه رويش 

نشسته ام مال نيشابور يا بلخ و يا بنارس است. در هر صورت من به هيچ چيز اطمينان ندارم.« 

)بوف كور، 47(

در گشودم: قسمتی از آسمان افتاد در ليوان آب من/ آب را با آسمان خوردم./  

)ورق روشن وقت / حجم سبز،380(

هجای  دو  ميان  بنشانيم  را  آسمان  بزنيم/  نم  گل  پنجره  صدا،  رنگ،  فضا،  ادراك  روی 

»هستی«./ ريه را از ابديت پر و خالی بكنيم./ بار دانش را از دوش پرستو به زمين بگذاريم./  

)صدای پای آب، 289(
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»روی ابر سفيدی كه كنار آسمان بود هوا زياد لطيف بود من چشم هايم را به هم گذاشته 

بودم و نفس بزرگ می كشيدم با خود می گفتم چه خوب بود اگر هيچ وقت نمی ايستاد، هميشه 

می رفت، ساعت ها و روزها و ماهها.« )پروين دختر ساسان و اصفهان نصف جهان، 69- 70(

آفتابی يكدست/ سارها آمده اند./ تازه لادن ها پيدا شده اند./ من اناری را مي كنم دانه، به دل 

می گويم:/ خوب بود اين مردم، دانه های دلشان پيدا بود./ )ساده رنگ، حجم سبز، 343(

»خورشيد مانند تيغ طلايی، از كنار سايه ی ديوار می تراشيد و برمی داشت. كوچه ها بين ديوارهای 

كهنه ی سفيد كرده ممتد می شدند، همه جا آرام و گنگ بود مثل اينكه همه ي عناصر قانون مقدس 

آرامش هوای سوزان، قانون سكوت مرا مراعات كرده بودند. به نظر می آمد كه در همه جا اسراری 

پنهان بود، به طوری كه ريه هايم جرأت نفس كشيدن را نداشتند.« )بوف كور، 67(

»كوه بنفش، كوه كبود، لاجوردی، زرد سوخته، قهوه ای تيره، كوه رنگ بال سبزقبا، كوه های 

شنگرفی، كه از پشت آنها آسمان آبی پيدا بود.« )پروين دختر ساسان اصفهان نصف جهان، 

)70 -69

»كنار تنه ي درختی كه پهلوی رودخانه ي خشكی بود.« )بوف كور، 33(

»رفتم از بته های نيلوفر كبود بی بو آوردم و روی خاكش نشا كردم.«

»در شب تاريكی، در شب عميقی كه سرتاسر زندگی مرا فرا گرفته بود راه مي رفتم.«  )بوف 

كور، 35(

در  )واحه ای  است/  ابديت جاری  تا  نارونی  تنهايی، سايه ي  اين  در  و  تنهاست/  اينجا  آدم 

لحظه، حجم سبز، 361(

فكر/ آهسته بود/ آرزو دور بود/ مثل مرغی كه روی درخت حكايت بخوابد. )تنهای منظره، 

ما هيچ ما نگاه، 449(

دوست/ توری هوش را روی اشيا/ لمس مي كرد/ جمله ي جاری جوی را مي شنيد/ با خود 

انگار مي گفت:/ هيچ حرفی به اين روشنی نيست/ )سمت خيال دوست، ما هيچ ما نگاه، 451(



96 فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

»بعد صدای دور دست فروشنده ای آمد كه مي خواند: »صفرا بره شاتوت« نه، زندگی مثل 

معمول خسته كننده شروع شده بود. روشنايی زيادتر مي شد. چشم هايم را كه باز كردم يك تكه 

از انعكاس آفتاب روی سطح آب حوض كه از دريچه اتاقم به سقف افتاده بود مي لرزيد.« )بوف 

كور، 73(

عبور بايد كرد/ و گاه از سر يك شاخه توت بايد خورد/ )مسافر، 324(

قبايی ميان شبدرها/  نگاه مي كردی/ حضور سبز  يادگاری شاتوت روی پوست فصل/  به 

خراش صورت احساس را مرمت كرد/ )مسافر، 313(

و روی ميز هياهوی چند ميوه ي نوبر/ به سمت مبهم ادراك مرگ جاری بود./ )مسافر، 304(

u 3- توجه به حيوانات

»از خرخره ي گوسفندها قطره قطره خونابه به زمين مي چكيد. سگ زرد جلو قصابی و كله ي 

بريده ي گاوی كه روی زمين دكان افتاده بود با چشم های تارش رك نگاه مي كرد و همچنين 

سر همه ي گوسفندها، با چشم هايی كه غبار مرگ رويش نشسته بود، آنها هم ديده بودند، آنها 

هم مي دانستند.«  )بوف كور، 106(

».... آن وقت قصاب اين جسدهای خون آلود را با گردن های بريده، چشم های رك زده و 

پلك های خون آلود كه از ميان كاسه ي سر كبودشان درآمده است نوازش مي كند....

آن سگ زرد گردن كلفت هم كه محله مان را قرق كرده و هميشه با گردن كج و چشم های 

بی گناه نگاه حسرت آميز به دست قصاب مي كند، آن سگ هم همه ي اينها را مي داند، آن سگ 

هم مي داند كه قصاب از شغل خودش لذت مي برد!« )بوف كور، 50(

ياد من باشد فردا لب سلخ، طرحی از بزها بردارم،/ طرحی از جاروها، سايه هاشان در آب./ 

)غربت، حجم سبز، 354(

»ديدم يك كالسكه ي نعش كش كهنه و اسقاط دم در است كه به آن دو اسب سياه لاغر 
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مثل تشريح بسته شده بود...

شلاق در هوا صدا كرد، اسب ها نفس زنان به راه افتادند، از بينی آنها بخار نفسشان مثل لوله 

دود در هوای بارانی ديده مي شد و خيزهای بلند و ملايم برمي داشتند...« )بوف كور، 30- 31(

»نزديك ما گاو سياه لاغری با پيشانی گشاده چرا مي كرد.« )پروين دختر ساسان و اصفهان 

نصف جهان، 112(

نگاه مي كردی:/ ميان گاو و چمن ذهن باد در جريان بود./  )مسافر، 313(

خواهم آمد/ پيش اسبان، گاوان، علف سبز نوازش/ خواهم ريخت./ ماديانی تشنه، سطل 

شبنم را خواهم آورد./ خرفرتوتی در راه، من مگس هايش را خواهم زد./  )و پيامی در راه، حجم 

سبز، 340(

بره ای را ديدم، بادبادك مي خورد./ من الاغی ديدم، ينجه را مي فهميد/ در چراگاه »نصيحت« 

گاوی ديدم سير.../ قاطری ديدم بارش انشا/ اشتری ديدم بارش سبدخالی »پند و امثال«./... من 

قاطری ديدم تخم نيلوفر و آواز قناری مي برد/ و هواپيمايی كه در آن اوج هزاران پايی/ خاك 

از شيشه ي آن پيدا بود:/ كاكل پوپك،/ خال های پر پروانه/ عكس غوكی در حوض/ و عبور 

مگس از كوچه ي تنهايی./ خواهش روشن يك گنجشك، وقتی از روی چناری به زمين مي آيد/  

)صدای پای آب، 278- 279(

و بزی از »خزر« نقشه ي جغرافی، آب مي خورد./ چرخ يك گاری در حسرت واماندن اسب/ 

اسب در حسرت خوابيدن گاری چی،/ مرد گاری چی در حسرت مرگ./ )صدای پای آب، 281(

من نمي دانم/ كه چرا مي گويند: اسب حيوان نجيبی است، كبوتر زيباست/ و چرا در قفس 

هيچ كسی كركس نيست/ گل شبدر چه كم از لاله ي قرمز دارد/ چشم ها را بايد شست، جور 

ديگر بايد ديد./ )صدای پای آب، 291(

و نخواهيم مگس از سر انگشت طبيعت بپرد./ ونخواهيم پلنگ از در خلقت برود بيرون./ و 

بدانيم اگر كرم نبود، زندگی چيزی كم داشت./ و اگر خنج نبود، لطمه مي خورد به قانون درخت./ 
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و اگر مرگ نبود، دست ما در پی چيزی مي گشت./ )صدای پای آب، 294(

لكلك/ مثل يك اتفاق سفيد/ بر لب بركه بود/ )اينجا هميشه تيه، ماهيچ ما نگاه، 453(

4- فضاهای ترسناك و شبانه

»جلو مهتاب سايه ام بزرگ و غليظ به ديوار مي افتاد ولی بدون سر بود- سايه ام سر نداشت- 

شنيده بودم كه اگر سايه ي كسی سر نداشته باشد تا سر سال مي ميرد.« )بوف كور، 71(

تيغه ي  پرهای متكا  اينكه  از  نو جان مي گرفت: ترس  از سر  فراموش شده ام  »ترس های 

خنجر بشود، دگمه ي ستره   ام بی اندازه بزرگ به اندازه ي سنگ آسيا بشود؛ ترس اينكه تكه نان 

لواش كه به زمين مي افتد مثل شيشه بشكند؛ دلواپسی اينكه اگر خوابم ببرد روغن پيه سوز به 

زمين بريزد و شهر آتش بگيرد؛ وسواس اينكه پاهای سگ جلو دكان قصابی مثل سم اسب 

صدا بدهد؛ دلهره ي اينكه پيرمرد خنزر پنزري جلو بساطش به خنده بيفتد، آنقدر بخندد كه جلو 

صدای خودش را نتواند بگيرد؛ ترس اينكه كرم توی پاشويه ي حوض خانه مان مار هندی شود؛ 

ترس اينكه رختخوابم سنگ قبر بشود و به وسيله ي لولادور خودش بلغزد و مرا مدفون كند و 

دندان های مرمر به هم قفل بشود، هول و هراس اينكه صدايم ببرد و هرچه فرياد بزنم كسی 

به دادم نرسد....«  )بوف كور، 89- 90(

»مثل وقتی كه تب داشتم انگشت های دستم بزرگ تر از معمول به نظرم مي آمد. پلك های 

چشمم سنگينی مي كرد، لب هايم كلفت شده بود.«  )بوف كورف 93(

بد نگوييم به مهتاب اگر تب داريم/ )ديده ام گاهی در تب، ماه مي آيد پايين/ مي رسد دست 

به سقف ملكوت/ ديده ام، سهره بهتر مي خواند/ گاه زخمی كه به پا داشته ام/ زير و بم های زمين 

را به من آموخته است/ گاه در بستر بيماری من، حجم گل چند برابر شده است./ و فزون تر شده 

است، قطر نارنج، شعاع فانوس.( )صدای پای آب، 295- 296(

و  پی  و  رگ  او،  لمس  و  نرم  عضلات  بود-  افتاده  آنجا  حركت  و  بی حس  تنش  »ولی 
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استخوان هايش منتظر پوسيده شدن بودند و خوراك لذيذی برای كرم ها و موش های زير زمين 

تهيه شده بود...« )بوف كور، 25(

با مرده ای كه تنش شروع به تجزيه شدن كرده بود!  با مرده چه مي توانستم بكنم؟  »آيا 

اول به خيالم رسيد او را در اتاق خودم چال بكنم، بعد فكر كردم او را ببرم بيرون و در چاهی 

بيندازم- در چاهی كه دور آن گل های نيلوفر كبود روييده باشد- اما همه ي اين كارها برای 

اينكه كسی نبيند چقدر فكر، چقدر زحمت و تردستی لازم داشت! به علاوه نمي خواستم كه نگاه 

بيگانه به او بيفتد، همه اين كارها را مي بايست به تنهايی و به دست خودم انجام بدهم- من به 

درك، اصلًا زندگی من بعد از او چه فايده ای داشت؟ اما او، هرگز، هيچ كس از مردمان معمولی، 

هيچ كس به غير از من نمي بايستی كه چشمش به مرده ي او بيفتد- او آمده بود و در اتاق من، 

جسم سرد و سايه اش را تسليم من كرده بود برای اينكه كس ديگری او را نبيند برای اينكه 

به نگاه بيگانه آلوده نشود- بالاخره فكری به نظرم رسيد: اگر تن او را تكه تكه مي كردم و در 

چمدان، همان چمدان كهنه ي خودم مي گذاشتم و با خودم مي بردم بيرون- دور، خيلی دور از 

چشم مردم- و آن را چال مي كردم.

اين دفعه ديگر ترديد نكردم، كارد دسته استخوانی كه در پستوی اتاقم داشتم آوردم و خيلی 

با دقت اول لباس سياه نازكی كه مثل تار عنكبوت او را در ميان خودش محبوس كرده بود- تنها 

چيزی كه بدنش را پوشانده بود- پاره كردم: مثل اين بود كه او قد كشيده بود چون بلندتر از 

معمول به نظرم جلوه كرد؛ بعد سرش را جدا كردم، چكه های خون لخته شده ي سرد از گلويش 

بيرون آمد؛ بعد دست ها و پاهايش را بريدم و همه ي تن او را با اعضايش مرتب در چمدان جا 

دادم و لباسش، همان لباس سياه را رويش كشيدم، در چمدان را قفل كردم و كليدش را در 

جيبم گذاشتم. همين كه فارغ شدم نفس راحتی كشيدم، چمدان را برداشتم وزن كردم، سنگين 

بود، هيچ وقت آنقدر احساس خستگی در من پيدا نشده بود- نه، هرگز نمي توانستم چمدان را 

به تنهايی با خود ببرم.« )بوف كور، 29- 30(
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ديری است مانده يك جسد سرد/ در خلوت كبود اتاقم./ هر عضو آن ز عضو دگر دور مانده 

است/ گويی كه قطعه، قطعه ي ديگر را/ از خويش رانده است/ از ياد رفته در تن او وحدت./ بر 

چهره اش كه حيرت ماسيده روی آن/ سه حفره ي كبود كه خالی است/ از تابش زمان./ بويی 

فسادپرور و زهرآلود/ تا مرزهای دور خيالم دويده است./ نقش زوال را/ بر هرچه هست، روشن 

و خوانا كشيده است./ در اضطراب لحظه ي زنگار خورده ای/ كه روزهای رفته در آن بود ناپديد./ 

با ناخن اين جسد را/ از هم شكافتم،/ رفتم درون هر رگ و هر استخوان آن/ اما از آنچه در پی 

آن بودم/ رنگی نيافتم./  )ناياب، مرگ رنگ، 49- 50(

»حالا مي خواهم سرتاسر زندگی خودم را مانند خوشه انگور در دستم بفشارم و عصاره ي 

آن را- نه، شراب آن را قطره قطره در گلوی خشك سايه ام مثل آب تربت بچكانم... من بيش 

از پيش محتاجم كه افكار خودم را به موجود خيالی خودم، به سايه ي خودم ارتباط بدهم، اين 

اين است كه آنچه كه  سايه ي شومی كه جلو روشنايی پيه سوز روی ديوار خم شده و مثل 

مي نويسم به دقت مي خواند و مي بلعد- اين سايه حتماً بهتر از من مي فهمد! فقط با سايه ي 

خودم خوب مي توانم حرف بزنم، اوست كه مرا وادار به حرف زدن مي كند فقط او مي تواند مرا 

بشناسد، او حتماً مي فهمد،... مي خواهم عصاره – نه، شراب تلخ زندگی خودم را چكه چكه در 

گلوی خشك سايه ام چكانيده به او بگويم: »اين زندگی من است!«

»... مي ترسم از پنجره ي اتاقم به بيرون نگاه بكنم، در آينه به خودم نگاه بكنم، چون همه 

را برای سايه ي  بتوانم زندگی خودم  اينكه  اما برای  جا سايه های مضاعف خودم را مي بينم- 

خميده ام شرح بدهم بايد يك حكايت نقل بكنم- اوه، چقدر حكايت هايی راجع به ايام طفوليت، 

راجع به عشق، جماع، عروسی و مرگ وجود دارد و هيچكدام حقيقت ندارد- من از قصه ها و 

عبارت پردازی خسته شده ام.... بايد خوشه ي انگور را بفشارم و شيره ي آن را قاشق قاشق در 

گلوی خشك اين سايه ي پير بريزم.

از كجا بايد شروع كرد؟ چون همه ي فكرهايی كه عجالتاً در كله ام مي جوشد، مال همين 
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الان است. ساعت و دقيقه و تاريخ ندارد- يك اتفاق ديروز ممكن است برای من كهنه تر و 

بی تأثيرتر از يك اتفاق هزار سال پيش باشد.

... اتاقم مثل همه ي اتاق ها با خشت و آجر روی خرابه ي هزاران خانه های قديمی ساخته 

شده، بدنه ي سفيد كرده و يك حاشيه ي كتيبه دارد- درست شبيه مقبره است- كمترين حالات 

و جزئيات اتاقم كافی است كه ساعت های دراز فكر مرا به خودش مشغول بكند، مثل كارتنك 

كنج ديوار.«  )بوف كور، 48-45(

u گل کاشی

باران نور/ كه از شبكه ي دهليز بی پايان فرو مي ريخت/ روی ديوار كاشی گلی را مي شست/ 

مار سياه ساقه اين گل/ در رقص نرم و لطيفی زنده بود/ گفتی جوهر سوزان رقص/ در گلوی اين 

مار سيه چكيده بود/ گل كاشی زنده بود/ در دنيايی رازدار،/ دنيای به ته نرسيدنی آبی./ هنگام 

كودكی/ در انحنای سقف ايوان ها/ درون شيشه های رنگی پنجره ها،/ ميان لك های ديوارها/ 

هرجا كه چشمانم بيخودانه در پی چيزی ناشناس بود/ شبيه اين گل كاشی را ديدم/ و هر بار 

رفتم بچينم/ رؤيايم پرپر شد./ نگاهم به تار و پود سياه ساقه ي گل چسبيد/ و گرمی رگ هايش 

را حس كرد:/ همه ي زندگی ام در گلوی گل كاشی چكيده بود./ گل كاشی زندگی ديگر داشت./ 

آيا اين گل/ كه در خاك همه رؤياهايم روييده بود/ كودك ديرين را مي شناخت/ و يا تنها من 

بودم كه در او چكيده بودم،/ گم شده بودم؟/ نگاهم به تار و پود شكننده ي ساقه چسبيده بود./ 

تنها به ساقه اش مي شد بياويزد./ چگونه مي شد چيد/ گلی را كه خيالی مي پژمراند؟/ دست سايه 

ام بالا خزيد./ قلب آبی كاشی ها تپيد/ باران نور ايستاد:/ رؤيايم پرپر شد./  )گل كاشی، زندگی 

خواب ها، 91- 93(

»وقتی كه برگشتم گمان مي كنم خيلی از شب گذشته بود و مه انبوهی در هوا متراكم شده 

بود، به طوری كه درست جلوی پايم را نمي ديدم. ولی از روی عادت، از روی حس مخصوصی 
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كه در من بيدار شده بود جلو در خانه ام كه رسيدم ديدم يك هيكل سياهپوش، هيكل زنی روی 

سكوی در خانه ام نشسته.

كبريت زدم كه جای كليد قفل را پيدا كنم ولی نمي دانم چرا بی اراده چشمم به طرف هيكل 

سياهپوش متوجه شد و دو چشم مورب، دو چشم درشت سياه كه ميان صورت مهتابی لاغری 

بود، همان چشم هايی را كه به صورت انسان خيره مي شد بی آنكه نگاه بكند، شناختم. اگر او را 

سابق بر اين هم نديده بودم، مي شناختم- نه، گول نخورده بودم، اين هيكل سياهپوش او بود- 

من مثل وقتی كه آدم خواب مي بيند، خودش مي داند كه خواب است و مي خواهد بيدار شود اما 

نمي تواند، مات و منگ ايستادم سر جای خودم خشك شدم- كبريت تا ته سوخت و انگشتهايم 

را سوزانيد، آن وقت يك مرتبه به خودم آمد، كليد را در قفل پيچانيدم، در باز شد، خودم را كنار 

كشيدم- او مثل كسی كه راه را بشناسد از روی سكو بلند شد، از دالان تاريك گذشت. در اتاقم 

را باز كرد و من هم پشت سر او وارد اتاقم شدم. دستپاچه چراغ را روشن كردم، ديدم او رفته 

روی تخت خواب من دراز كشيده. صورتش در سايه واقع شده بود. نمي دانستم كه او مرا مي بيند 

يا نه، صدايم را مي توانست بشنود يا نه، ظاهراً نه حالت ترس داشت و نه ميل مقاومت. مثل 

اين بود كه بدون اراده آمده بود.

... برای من او در عين حال يك زن بود و يك چيز ماوراء بشری با خودش داشت. صورتش 

يك فراموشی گيج كننده ي همه ي صورت های آدم های ديگر را برايم مي آورد به طوری كه از 

تماشای او لرزه به اندامم افتاد و زانوهايم سست شد.«  )بوف كور، 20- 21(

u لحظه ي گمشده

در  زندگی ام  در رگ هايم مي شنيدم/  را  زمزمه ي خون  و من  بود/  اتاقم كدر شده  مرداب 

با  او  و  شد/  باز  در  مي كرد/  روشن  را  وجودم  طرح  تاريكی،  اين  مي گذشت./  ژرفی  تاريكی 

بودم:/ رؤيای بی شكل  براهش  بود/ و من ديده  زيبايی رها شده ای  به درون وزيد/  فانوسش 
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زندگی ام بود./ عطری در چشمم زمزمه كرد./ رگ هايم از تپش افتاد./ همه ي رشته هايی كه 

مرا به من نشان مي داد/ در شعله ي فانوسش سوخت:/ زمان در من نمي گذشت./ شور برهنه ای 

بودم./ او فانوسش را به فضا آويخت./ مرا در روشن ها مي جست./ تار و پود اتاقم را پيمود/ و 

نوشيد./ وزشی مي گذشت/ و من در طرحی جا  را  فانوس  نيافت./ نسيمی شعله ي  ره  به من 

مي گرفتم،/ در تاريكی ژرف اتاقم پيدا مي شدم./ پيدا، برای كه؟/ او ديگر نبود./ آيا با روح تاريك 

اتاق آميخت؟/ عطری در گرمي رگ هايم جابجا مي شد/ حس كردم با زندگی گمشده اش مرا 

مي نگرد/ و من چه بيهوده مكان را مي كاوم: )لحظه ي گمشده، زندگی خواب ها، 104- 106(

u 5- سفر و جست وجوگری

»بايد رفت، اين لغت رفتن چقدر سخت است. يكی از بزرگان گفته آهنگ سفر يك جور 

مردن است وقتی كه انسان شهری را وداع مي كند مقداری از يادگار احساسات و كمی از هستی 

خودش را در آنجا مي گذارد. و مقداری از يادبودها و تأثير آن شهر را با خودش مي برد. حالا كه 

مي خواهم برگردم مثل اين است كه چيز را گم كرده باشم و يا از من كاسته شده باشد و آن 

چيزی نمي دانم چيست شايد يك خرده از هستی من، آنجا در آتشگاه مانده باشد.« )پروين دختر 

ساسان و اصفهان نصف جهان،118(

»كالسكه با سرعت و راحتی مخصوصی از كوه و دشت و رودخانه مي گذشت، اطراف من 

يك چشم انداز جديد و بيمانندی پيدا بود كه نه در خواب و نه در بيداری ديده بودم:

- كوههای بريده بريده، درخت های عجيب و غريب توسری خورده، نفرين زده از دو جانب 

جاده پيدا بود كه از لابلای آن خانه های خاكستری رنگ به اشكال سه گوشه، مكعب و منشور 

با پنجره های كوتاه و تاريك بدون شيشه ديده مي شد- اين پنجره ها به چشم های گيج كسی كه 

تب هذيانی داشته باشد شبيه بود. نمي دانم ديوارها با خودشان چه داشتند كه سرما و برودت را 

تا قلب نهان انتقال مي دادند. مثل اين بود كه هرگز يك موجود زنده نمي توانست در اين خانه ها 
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مسكن داشته باشد، شايد برای سايه ي موجودات اثيری اين خانه ها درست شده بود.

گويا كالسكه چی مرا از جاده ي مخصوصی و يا از بيراهه مي برُد، بعضی جاها فقط تنه های 

بريده و درخت های كج و كوله دور جاده را گرفته بودند و پشت آنها خانه های پست و بلند، به 

شكل هندسی، مخروطی، مخروط ناقص با پنجره های باريك و كج ديده مي شد كه گل های 

نيلوفر كبود از لای آنها درآمده بود و از در و ديوار بالا مي رفت.«  )بوف كور، 22(

غروب بود./ صدای هوش گياهان به گوش مي آمد/ مسافر آمده بود/ و روی صندلی راحتي، 

فكر  چيز  به يك  راه  تمام  است./  گرفته  دلم عجيب  گرفته،/  »دلم  بود:/  نشسته  كنار چمن/ 

مي كردم/ و رنگ دامنه ها هوش از سرم مي برد./ خطوط جاده در اندوه دشت ها گم بود./ چه 

دره های عجيبی!/ و اسب، يادت هست،/ سپيد بود/ و مثل واژه ي پاكی، سكوت سبز چمن زار را 

چرا مي كرد./ و بعد غربت رنگين قريه های سر راه./ و بعد تونل ها./  )مسافر، 304- 305(

u 6- مرگ انديشی

»تنها مرگ است كه دروغ نمي گويد! حضور مرگ همه ي موهومات را نيست و نابود مي كند، 

ما بچه ي مرگ هستيم و مرگ است كه ما را از فريب های زندگی نجات مي دهد و در ته زندگی 

اوست كه ما را صدا مي زند و به سوی خودش مي خواند- در، سنهايی كه ما هنوز زبان مردم را 

نمي فهميم اگر گاهی در ميان بازی مكث مي كنيم برای اين است كه صدای مرگ را بشنويم... 

و در تمام مدت زندگی مرگ است كه به ما اشاره مي كند- آيا برای هر كسی اتفاق نيفتاده كه 

ناگهان و بدون دليل به فكر فرو برود و به قدری در فكر غوطه ور بشود كه از زمان و مكان 

خودش بيخبر بشود و نداند كه فكر چه چيز را مي كند؟ آن وقت بعد بايد كوشش بكند برای 

اينكه به وضعيت و دنيای ظاهری خودش دوباره آگاه و آشنا بشود- اين صدای مرگ است.« 

)بوف كور، 88- 89(

»در اتاقی كه مثل گور بود، در ميان تاريكی شب جاودانی كه مرا فرا گرفته بود، و به بدنه ي 
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ديوارها فرو رفته بود، بايستی يك شب بلند و تاريك سرد و بی انتها در جوار مرده به سر ببرم- با 

بوده ام، يك مرده، يك مرده ي سرد و  تا من  تا دنيا دنيا است،  به نظرم آمد كه  او-  مرده ي 

بی حس و حركت در اتاق تاريك با من بوده است.« )بوف كور، 25(

»كسانی هستند كه از بيست سالگی شروع به جان كندن مي كنند در صورتی كه بسياری از 

مردم فقط در هنگام مرگشان خيلی آرام و آهسته مثل پيه سوزی كه روغنش تمام بشود خاموش 

مي شوند.« )بوف كور، 76(

»مرگ آهسته آواز خودش را زمزمه مي كرد. مثل يك نفر لال كه هر كلمه را مجبور است 

تكرار بكند و همين كه يك فرد شعر را به آخر مي رساند دوباره از سر نو شروع مي كند. آوازش 

ناگهان خفه مي شد.«  و  فرياد مي كشيد  اره در گوشت تن رخنه مي كرد،  ناله ي  ارتعاش  مثل 

)بوف كور، 107(

و نترسيم از مرگ/ )مرگ پايان كبوتر نيست.(/ مرگ وارونه ي يك زنجره نيست./ مرگ در 

ذهن اقاقی جاری است/ مرگ در آب و هوای خوش انديشه نشيمن دارد./ مرگ در ذات شب 

دهكده از صبح سخن مي گويد./ مرگ با خوشه ي انگور مي آيد به دهان/ مرگ در حنجره ي 

سرخ- گلو مي خواند/ مرگ مسئول قشنگی پر شاپرك است./ مرگ گاهی ريحان مي چيند./ 

مرگ گاهی ودكا مي  نوشيد/ گاه در سايه نشسته است به ما مي نگرد/. و همه مي دانيم/ ريه های 

لذت پر اكسيژن مرگ است.(/  )صدای پای آب، 296- 297(

ببين هميشه خراشی است روی صورت احساس/ هميشه چيزی، انگار هوشياری خواب/ به 

نرمي قدم مرگ مي رسد از پشت/ و روی شانه ي ما دست مي گذارد/ و ما حرارت انگشت های 

روشن او را/ به سان سم گوارايی/ كنار حادثه سر مي كشيم./... هميشه با نفس تازه راه بايد رفت/ 

و فوت بايد كرد/ كه پاك پاك شود صورت طلايی مرگ./... زنی شنيد،/ كنار پنجره آمد، نگاه 

كرد به فصل./ در ابتدای خودش بود/ و دست بدوی او شبنم دقايق را/ به نرمی از تن احساس 

مرگ برمي چيد/  )مسافر، 304- 325(
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من در اين تاريكی/ ريشه ها را ديدم/ و برای بته ي نورس مرگ، آب را معنی كردم./   

)از سبز به سبز، حجم سبز، 389(

2- 2- 3- سطح ادبی

در سطح ادبی نيز اين موارد مشابه در سبك هدايت و سپهری چشمگير است: برهم زدن 

فرم )شكل( يكدست و ايجاد حركت دوری و تكرار شونده، استفاده ي وسيع از شيوه تك گويی 

و  مرموز  مبهم،  فضاهای  آفرينش  برای  سوررئاليستی  واژگان  و  اشياء  وسيع  كاربرد  نمايشی، 

شاعرانه )پرده، حياط، پنجره، نردبام، سقف، ديوار، تنه های بريده ي درختان، رودخانه، كوه، شب 

آش،  كاسه ي  انگور،  خوشه ي  نيلوفر،  گياه،  چكيدن،  پلاسيدن،  ترس،  تاريكی،  سايه،  عميق، 

دگمه ي پيراهن، چمدان و گور، مرده، جغد، مرغ سياه، مرغ معما، زهر، تلخ و...( و كاربرد وسيع 

جملات پرسشی؛

u 1- تک گويی نمايشی )دراماتيک مونولوگ(

»دراماتيك مونولوگ يا »تك گويی نمايشی« گونه ای از شعر است كه رابرت برونينگ، شاعر 

قرن نوزده انگليس به تكامل نهايی خود رسانده است. تك گويی نمايشی دارای ويژگی های 

زير است:

الف( گوينده ي شعر، كه كل شعر از زبان او بيان مي شود و به هيچ وجه خود شاعر نيست، 

در لحظه ای بحرانی قرار گرفته و در همان حال بحران، شروع به بيان مي كند.

در  آنان  يا  او  عكس العمل  و  حضور  كه  دارد  مخاطبانی  يا  مخاطب  گوينده  شخص  ب( 

گفته های گوينده منعكس مي شود.

چ( گوينده ي تك گويیِ نمايشی، لحنی حق به جانب و استدلالی ظاهراً قاطع و پذيرفتنی 

دارد، اما روند تك گويی به تدريج بر بروز روحيات و گفتاری كه گوينده را ناخودآگاه به طور 
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غيرمستقيم لو مي دهد متمركز مي شود.

از ذكر  د( اعلام حضور مخاطب در تك گويی نمايشی قابل حذف است و شاعر مي تواند 

حضور او خودداری كند، و شعر به صورت مونولوگی يك پارچه بيان شود بدون آن كه ارجاعی 

به حضور مخاطب داده شود.«

»هدايت به احتمال قريب به يقين اين تكنيك را از شعر به داستان منتقل كرده و در نگارش 

بوف كور از آن بهره گرفته است.

.... الف( در بوف كور، راوی واحدی وجود دارد كه در لحظه ي بحرانی بعد از قتل زن اثيری/ 

لكاته قرار گرفته است.

همه ي  از  بازتابی  راوی  گفته ي  به  كه  اوست  سايه ي  راوی  مخاطب  كور،  بوف  در  ب( 

شخصيت های ديگر داستان است.

خود  جنايت  توجيه  به  مستدل  ظاهراً  و  جانب  به  حق  لحنی  با  راوی  كور،  بوف  در  ج( 

مي پردازد...« )جوركش: 1387، 175- 181(

در هشت كتاب سپهری هم از شيوه ي تك گويی نمايشی استفاده شده است و در بيشتر 

اشعار آن راویِ واحدی پس از لحظه های بحرانی حضور دارد. مخاطب راوی/ پرسوناژ شعری نيز 

اغلب سايه ي اوست. در بيشتر اشعار هشت كتاب هم راوی لحنی حق به جانب و ظاهراً مستدل 

در جهت توجيه جهان نگری خويش دارد.

u 2- کاربرد وسيع جملات پرسشی

»آيا روزی به اسرار اين اتفاقات ماوراء طبيعی، اين انعكاس سايه ي روح كه در حالت اغماء 

و برزخ بين خواب و بيداری جلوه مي كند كسی پی خواهد برد؟... اگر حالا تصميم گرفتم كه 

بنويسم، فقط برای اين است كه خودم را به سايه ام معرفی بكنم- سايه ای كه روی ديوار خميده 

و مثل اين است كه هرچه مي نويسم با اشتهای هرچه تمام تر مي بلعد.
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... آيا اين مردمی كه شبيه من هستند، كه ظاهراً احتياجات و هوا و هوس مرا دارند برای 

گول زدن من نيستند؟

آيا يك مشت سايه نيستند كه فقط برای مسخره كردن و گول زدن من به وجود آمده اند؟

آيا آنچه كه حس مي كنم، مي بينم، مي سنجم سرتاسر موهوم نيست كه با حقيقت خيلی فرق 

دارد؟«  )بوف كور، 9- 11(

»آيا ممكن بود كه اين زن، اين دختر، اين فرشته ي عذاب )چون نمي دانستم چه اسمی 

رويش بگذارم( آيا ممكن بود كه اين زندگی دو گانه را داشته باشد؟ آنقدر آرام، آنقدر بی تكلف؟« 

)بوف كور،24(

»آيا در حالت رؤيا ديده بودم؟ آيا حقيقت داشت؟« )بوف كور، 28(

»مي خواستم از خودم بگريزم- آيا چنين اتفاقی ممكن بود؟ تمام بدبختی های زندگيم دوباره 

جلو چشمم مجسم شد- آيا فقط چشم های يك نفر در زندگيم كافی بود؟« )بوف كور،39(

»آيا اين نقاش قديم، نقاشی كه روی اين كوزه را صدها شايد هزاران سال پيش نقاشی كرده 

بود همدرد من نبود؟ آيا همين عوالم مرا طی نكرده بود؟« )بوف كور،40(

»آيا من يك موجود مجزا و مشخص هستم؟ نمي دانم، ولی حالا كه در آينه نگاه كردم خود 

را نشناختم.« )بوف كورف 47(

»آيا سرتاسر زندگی يك قصه ي مضحك، يك متل باور نكردنی و احمقانه نيست؟ آيا من 

افسانه و قصه ي خودم را نمي نويسم؟« )بوف كور، 62(

آيا اين باغ/ سايه ي روحی نبود/ كه لحظه ای بر مرداب زندگی خم شده بود؟/... آيا پيش 

از اين زندگی ام فضايی ديگر داشت؟/ ناگهان رنگی دميد:/ پيكری روی علف ها افتاده بود./ 

همراه  صدا  پای  جا  و  بود/  چشمانش  ته  در  باغ  داشت./  خود  با  دوری  شباهت  كه  انسانی 

تپش هايش./ زندگی اش آهسته بود./ وجودش پنجره ي شفافم را آشفته بود./ )باغی در صدا، 

زندگی خواب ها، 108- 109(
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او ديگر نبود/ آيا با روح تاريك اتاق آميخت؟/  )لحظه ي گمشده، زندگی خواب ها، 106(

انعكاسی  من  و  داشت/  نوسان  گمشده ای  جای  در  زندگی ام  شايد  بودم؟/  كجا  من  پس 

بودم..../ آيا زندگی ام صدايی بی پاسخ نبود؟/ در اتاق بی روزن انعكاسی سرگردان بود/ و من در 

تاريكی خوابم برده بود/ در ته خوابم خودم را پيدا كردم/ و اين هشياری خلوت خوابم را آلود./ 

آيا اين هشياری خطای تازه ي من بود؟.../ پس من كجا بودم؟/ حس كردم جايی به بيداری 

مي رسم./ همه وجودم را در روشنی اين بيداری تماشا كردم:/ آيا من سايه ي گمشده ي خطايی 

نبودم؟/  )بی پاسخ، زندگی خواب ها، 128- 129(

u جمع بندی و نتيجه گيری

1- مشابهت وضعيت خانوادگی، خانواده هر دو از طبقه ي اشراف و فرهيختگان عصر خود 

بوده اند؛

2- مصادف بودن دوران جوانی هر دو با دو كودتای اختناق آور؛

3- سفر به شرق و غرب عالم و آشنايی با تمدن جهان؛

4- توجه به طبيعت و حيوانات؛

5- ناپايداری در مشاغل دولتی و ناخرسندی از آنها؛

6- علاقه به نقاشی؛ سپهری نقّاشی حرفه ای بود اما صادق هدايت به طور تفننی نقاشی 

مي كرد و طرح روی جلد برخی از آثارش را خودش كشيده است.

7- هر دو ازدواج نكردند.

8- حضور زن در آثار هر دو حضوری كلی و مثالی است.

9- هر دو در آستانه ي پنجاه سالگی از دنيا رفتند.

10- هر دو بر ادبيات پس از خود تأثير چشمگير نهادند.

11- تأثير پذيری های مشابه از مكتب سور رئاليسم؛
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12- علاقه نداشتن هر دو به مسائل حزبی و سياسی روز آمد؛

از سبك  سپهری  پذيری سبك شخصی  تأثيری   نشانه هاي  و  فراوان  مشابهت های   -13

شخصی صادق هدايت؛

u پی نوشت 

1- برای تفصيل درباره ي سور رئاليسم در آثار هدايت و سپهری، ر.ك، شميسا، سيروس، 

تنهايی،  باغ  حميد،  سياهپوش،  و  1374ش.  دوم  چاپ  فردوس،  انتشارات  روح،  يك  داستان 

انتشارات سهيل، چاپ دوم 1373ش. و حسينی، حسن، بيدل سپهری و سبك هندی، سروش، 

چاپ دوم 1376ش.
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.. منابع و مآخذ ..

1. آشوري، داريوش و ديگران: )1366( پيامي در راه، تهران، طهوري، چاپ سوم.

2. بهارلو، محمد: )1374( نامه هاي صادق هدايت، تهران، نشر اوجا، چاپ اول.

3. جوركش، شاپور: )1387( زندگي و عشق و مرگ از ديدگاه صادق هدايت، تهران، آگه، 

چاپ دوم. 

4. دانايي برومند، مريم: )1377( صادق هدايت در بوته ي نقد، تهران، نشر بوم، چاپ اول.

5. سپهري، سهراب: )1366( هشت كتاب، تهران، طهوري، چاپ ششم.

6. سپهري، سهراب: )1376( اطاق آبي، تهران، سروش، چاپ سوم.

7. سجادي، ضياء الدين و بصاري، طلعت: )بي تا( سبك ها و مكتب هاي ادبي، تهران، انتشارات 

آرمان، چاپ اول.

8. شمسيا، سيروس: )1372( كليات سبك شناسي، تهران، انتشارات فردوس، چاپ اول.

9. شمسيا، سيروس: )1374( داستان يك روح، تهران، انتشارات فردوس، چاپ دوم.

10. هدايت، صادق: )1372( بوف كور، تهران، نشر سيمرغ، چاپ جديد.

11. هدايت، صادق: )1342( پروين دختر ساسان و اصفهان نصف جهان، تهران، اميركبير، 

چاپ اول.


